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يايزيد بسطامي در شبه قارب  هنده

 چكيده

را نخستين بار هجويري انديشه . در قرن پنجم هجري در شبه قـاره منتـشر كـرد،هاي بايزيد

ي هاي صوفي پس از آن سلسله و قادريه هـره و شطاريه و نقشبنديه و چشتيه  هند مثل سهرورديه

و برخي يك به نوعي از انديشه آنهاي بايزيد تأثير پذيرفتند را در سلـسله،ها از  سـندي بايزيد

هجويري. صوفيان شبه قاره در قبال بايزيد، شطحيات او بودي مهمترين مسأله. خود جاي دادند

و سنتي از خود  و تبيين شطحيات بايزيد در شبه قاره دست زده نخستين كسي است كه به تفسير

از. ريباً پا جاي پاي او گذاشـتندتق،به جاي گذاشته كه ساير صوفيه بعد از او در شبه قاره  پـس

و در آثار خود،هجويري، اكثر صوفيان در برابر او  آن، حالت انفعالي به خود گرفتند در جز چـه

ي كتب پيشينيان دربار  و برخـي همچـون احمـد بايزيد موجود بود، چيز تازهه اي ارائـه ندادنـد

و اقـوال، خـصوصاً،ندسرهندي نيز در عين احترام والايي كه براي او قائل بود  به نقـد حـالات

و تحليل سنت به جا مانده از بايزيـد در شـبه. شطحيات او پرداختند اين پژوهش در پي بررسي

.قاره است

سرِهندي بايزيد، كشف:ها كليد واژه .المحجوب، شطحيات، چشتيه، شطاريه،

 مقدمه
ب پيوند بايزيد با شبه قاره به خبري برمي در،ارگردد كه نخستين : 1914( اللمـع ابونصر سراج

و از شاگردي وي در علم توحيد نزد مردي به نام ابوعلي سـندي سـخن گفتـه) 177 ذكر كرده

ابوعلي كليد تأثير بايزيد از عرفان هندويي است كه مستشرقان بزرگي چون لويي ماسينيون. است
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را به بايزيد نسبت داده،و زئنر به ناحق و اسـلامي از همـه زئنر در كتاب.اند آن  عرفان هندويي

و عرفـان هنـدويي نـشان داده و موارد مشابهي نيز از تعاليم بايزيـد بيشتر بر اين امر تأكيد كرده

نيـز)»ابويزيد بسطامي«ذيل مدخل(المعارف اسلامي اردوةدر داير) 109-1960:93 زئنر،(.است

و هلموت يريتر، نويسند همين تلقي حكمفرماست ثير بايزيـد از عرفـان هنـدويي بـهأت مقاله،ه

ي واسط نميه را غيرممكن اين رأي،كوب نيز ابتدا زرين)933: 1964،ترير(.داند ابوعلي سندي

و عقيده، ولي بعدها در جستجو در تصوف ايران؛را پذيرفت  وي از اين نظر عدول نمود خـود

تلاشـي كـه ايـن)46-45: 1363 ونيـززرين كـوب،؛60: 1362زرين كـوب،(.زئنر را نقد كرد 

و راه بـه مستشرقان براي نشان دادن تأثير بايزيد از عرفان هندويي كرده  اند، البتـه بيهـوده اسـت

را به طريق ديگري هم مـي. برد جايي نمي  آن وليكن اين قضيه و تـوان مـورد بررسـي قـرار داد

و بخشي از  سنت اوست كه بـه آنجـا تأثيري است كه بايزيد در صوفيان مسلمان شبه قاره نهاده

و برگ يافته است  و شاخ را كه مستشرقان در شناخت. منتقل شده ما در اينجا درصدديم تا راهي

ي به شيو،سنت بايزيد پيمودند  و رد پاي او را در آثـار صـوفيهه شـبهي معكوس بررسي كنيم

و به روش توصيفي و آرا،تحليليـ قاره پي گيريم دري به بررسي احوال .آن بلاد بپردازيموي

يپيشين  تحقيقه
و احوال بايزيد در و طبيعي اسـت،شبه قاره بحث در آرا  جزو تحقيقات بسيار جديد است

يدربار. كه هنوز به صورت مفصل به اين موضوع پرداخته نشده است  ايـران،ي تأثير صـوفيهه

تنهـا. قات علمي هستيم شبه قاره، ما سخت دچار فقر تحقيي خراسان بر صوفيهي بويژه صوفيه

و ريتـر،بحث هاي جدي در موضوعِ ارتباط بايزيد با شبه قاره   متعلق به مستشرقاني از قبيل زئنر

و آن هم دربار ي است ثيري كه بايزيد از تفكر هندي گرفته، نه تأثيري كه بـر صـوفيان شـبهأته

و ايران،. قاره نهاده است   بررسي تأثير مشايخ صـوفيه لذا براي شناخت ارتباط صوفيان شبه قاره

. شبه قاره ضروري به نظر مي رسدي ايران بر صوفيهي

و انتقال سنت بايزيد به شبه قاره  هجويري
و احوال بايزيد از قرن پنجم هجري در ميان صـوفيان شـبه قـاره منتـشر شـده اسـت . آرا

حجوب، از بايزيد الم هجويري نخستين صوفي در شبه قاره است كه به صورت گسترده در كشف

هجويري ارادت زياد خود بـه بايزيـد را صـريحاً در كتـابش. آوردو تعاليم او سخن به ميان مي 
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و هرگاه براي او واقعه مي نشان داده وي همـت بر سـر قبـر بايزيـد مـي،داده اي رخ و از رفتـه

)94: 1387هجويري،(.طلبيده است مي

و اقوال باي همزمان با او، كتـاب. شده است تقريباً شناخته،زيدمنابع هجويري در ذكر احوال

و اغلب كتب مهم صـوفيه طيفور النور الي كلمات ابي  كه در مناقب بايزيد است، نوشته شده بود

وي از آن استفاده كرده  و اقوال را نوشـت،پيشتر از آن هم سراج. اند در ذكر احوال  كتاب اللمع

و شطحيات آنو روايات دست اولي از احوال و تفسير جنيد بغدادي بـر آوري هـا جمـع بايزيد

گلُ بر اين كتاب. كرد و شرح آن از مستملي بخاري، تهذيب ها بايد التعرّف الاسرار ابوسعد آبادي

و رسال  و البياض سيرجاني ي خرگوشي، آثار سلمي، السواد را نيز افـزود كـه در قـرنه  قشيريه

و پنجم هجري تأليف شدند حال، تازگي روايت هجـويري از بايزيـد مربـوط بـه با اين. چهارم

وي به دنبال پاره .اي از اقوال بايزيد، از خود اضافه كرده است توضيحاتي است كه

و در آن به قول جنيد در شأن هجويري در كتابش، فصلي را به بايزيد اختصاص داده است

يبايزيد، اجداد وي، سير  و پايبنديه ي، قـول او دربـارش به شـريعتا او در مجاهدت  اهـله

و توبه كردن از توجه بـه ماسـوي و سه بار سفر كردنش به مكه .االله اشـاره كـرده اسـت محبت

را مصروف) 164-162: همان( و تمام تلاش خود هجويري خود يك صوفي بسيار متشرع است

را از جاده كند كه ذره آن مي  بهياي پاي خود و بر همين اساس  توضـيح شريعت بيرون نگذارد

آن. آميز صوفيه بپردازد اقوال مناقشه و نقل هـا مبناي انتخاب اقوال صوفيه خصوصاً اقوال بايزيد

در؛المحجوب نيز همين معيار است در كشف  و حكاياتي كـه هجـويري  اما گذشته از اين اقوال

پ فصل مربوط به بايزيد نقل مي و حكاياتي اشاره كرد كه به صورت راكنده در كند، بايد به اقوال

مي. آمده است المحجوب هاي مختلف كشف باب از از مهمترين اين حكايات حكايت نـان«توان

را  وي و ملامت خلـق و«،)89: همـان(» خوردن بايزيد در ماه رمضان ديـدار احمـد خـضرويه

آن«،)184-183: همان(» همسرش با بايزيد  و حكايت را گرفـت و سراغ او كه بر در بايزيد آمد

را ولـي«،)380: همـان(» يد گفت كسي جز خدا در خانـه نيـست بايز حكايـت مـردي كـه او

او مي و روي گردانيـدن بايزيـد از و آب دهان انداختن وي در زمين مـسجد : همـان(» خواندند

و سخن بايزيد بـه او كـه مـدتي«،)326-327 حكايت ملاقات يكي از مريدان ذوالنون با بايزيد

را مي  و نمـي جـو است تا بايزيد بـراي اقـوال ديگـر(يـاد كـرد) 371-370: همـان(» يـابم يم
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ــد ــان←بايزي ، 527، 512، 488، 486، 481، 456، 428، 426، 402، 355، 336، 326، 301: هم

ي علاوه بر اين هجويري دربار ). 564، 549-550 ي فرقه كه منسوب به بايزيد است» طيفوريه«ه

پي» سبحاني ما اعظم شأني«و شطح  .ش كشيده است كه بعداً به آن بازخواهيم گشتوي بحثي

يانتساب سلاسل صوفي  شبه قاره به بايزيده
ي اي كه به صورت رسـمي در شـبه قـاره انتـشار پيـدا كـرد سلـسل شايد اولين سلسله ه

ي سهرورديه بود كه ي واسـط، شـاگرد بـي)666 يـا 661.د(الدين زكريا ملتـاني بهاء به وسيله ه

سه شهاب ي در سلـسله.، در قرن هفتم هجري به اين ديار راه يافـت)632.د(روردي الدين عمر

و سند خرق،سندَ اين طريقت ي نشاني از نام بايزيد بسطامي وجود ندارد  سهروردي به معـروفه

و از او به امام رضا الـدين چـشتي همزمـان بـا طريقـت سـهرورديه، معـين. رسدمي)ع(كرخي

ي، سلسل)633.د( دره را داد چشتيه ي در هـيچ شـجره،مشايخ اين سلسله نيز. شبه قاره رواج

را به بايزيد منسوب نكرده،نسبي )830: 1386آريا،(.اند خود

ي الـدين نقـشبند بزرگ كه وارد شبه قاره شد نقـشبنديه، منـسوب بـه بهـاء سومين سلسله

ي اين سلسله در اصل دنبال. بود) 791.د( ري بـه هـشتم هجـ طريقت خواجگان بود كه در قرنه

ي. نقشبنديه معروف شد و سند خرقـه) 535.د(سف همداني خواجگان خواجه يو سرسلسله بود

مي بهاءي وي  نقشبنديه در قـرن)230-228: 1390 منفرد،(.رسيد الدين نقشبند با هفت واسطه به

ي دهم هجري به صورت رسمي پ) 1012.د(باالله خواجه باقي به وسيله يـدا در شبه قاره گسترش

و شاگرد برجست  ي كرد كـشمي،(. وي، احمد سرهندي، به رواج آن سـرعت بيـشتري بخـشيده

)4:ق1333؛ عبدالرحيم نقشبندي،13-14،30،32: 1988

 سندَ مشايخياي است كه نام بايزيد به صورت رسمي در سلسله نخستين سلسله،نقشبنديه

ي سند خرق. آن ذكر شده است ب بهاءه و از او الدين نقشبند و از او به بايزيد ه ابوالحسن خرقاني

ي پس از اين، شجر. رسدمي)ع(به امام صادق يكـي. طريقت به دو صورت نقـل شـده اسـته

و از او به امام زين  و از او به امـام انتساب امام صادق به امام باقر و از او به امام حسين العابدين

و از او به حضرت محمد علي عليهم  بـن بـه قاسـم)ع(و ديگري انتساب امام صادق)ص(السلام

و از او بـه حـضرت محمـد محمدبن ابو  و از او بـه ابـوبكر و از او به سلمان فارسـي )ص(بكر

مي چنان)16-15: 1362چرخي،( تـا تولـد) 261 يـا 234در(دانيم، از زمان وفـات بايزيـد كه
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و مشايخ نقشبنديه فاصله،خرقاني را،براي حل اين اشـكال اي يكصد ساله وجود دارد  خرقـاني

نيـز)ع(علاوه بر اين، در انتساب بايزيد به امام جعفر صادق.اند به روحانيت بايزيد منسوب كرده

را گروهي از آنان، چنان. مابين مشايخ نقشبنديه اختلاف وجود دارد  و خرقـاني كه ارتباط بايزيد

و اويسي دانسته  به به طريق معنوي را نيز به همين طريق توجيـه)ع( امام صادق اند، ارادت بايزيد

بـر)16: 1362چرخـي،(اي ديگـر از ايـشانو عـده) 243-72،242: 1964باالله، باقي(.كنند مي

و) 162-161: 1378( عطاريالاولياهاساس تذكر  معتقدند كه بايزيد بيش از صد سال عمر كـرد

را به بسطام فرستا  و امام او و سقاي امام بود را ارشاد كندشاگرد نيزبدري كـشميري،(.د تا مردم

1376 :202-206 (

ي ي طريقت در سلسله شود كـه نقشبنديه، مطالب ديگري نيز مشاهده مي غير از اين شجره

را بر معتقدان آن مي  از ميرغيـاث، ايـن مـوردي بهترين نمونه. بندد راه هرگونه توجيهي الـدين،

س  و شاگرد محمدمعصوم مثنـوي) 124-119(رهندي، است كه در ديوان خود صوفيان نقشبندي

ب  ي بلندي و در آن شجره را از حـضرت محمـدا عنوان مناجات دارد )ص( طريقـت نقـشبنديه

ي شروع كرده و سپس به امامان دوازدهو در ادامه به ترتيب به سه خليفه ي اول  شيعه اشاره گانه

و و با ي)عج(صل حضرت مهدي نموده را بـه شـيخ زمـان خـود كـهط به بايزيد، شجره ريقت

.رساند محمدمعصوم، فرزند احمد سرهندي است، مي

ي الـدين عمـر از نبيرگان شـهاب) 890.د( ديگر شطاريه، منسوب به عبداالله شطاري سلسله

و او از خـداقلي. است سهروردي و او از محمـد عـشقي شطاري از محمد عارف خرقه داشـت

ع ماوراء و او از ابوالحسن و او از بايزيـد النهري و او از ابـوالمظفر تـرك طوسـي شقي خرقاني

م  و او از و او از بايزيـد بـسطامي عشقي ؛ عبـدالرحمان 148-147: 2001غـوثي،(حمد مغربـي

گ قس22چشتي، را به صورت مخدوش نقل 1073: 1376لعلي بدخشي،: ب؛ ، كه سند سلسله

) 148: 2001( در گلـزار ابـرار بر همين اساس محمد غوثي، از صـوفيان شـطاري،) كرده است

و ماوراءالنهر را در ايران در» بـسطاميه«و در آسياي صغير» عشقيه«معتقد است كه اين سلسله و

اي است كه نام تنها سلسله،اين سلسله) 151: 1983رضوي، نيز(.خوانندمي»شطاريه«شبه قاره

را از بايزيد بسطامي گرفته سخ خود و اگر ي وجود) 278، 267: 1387(ن هجويري است درباره

ي  ر سلسله ا طيفوريه و بتوانيم براي آن ما به ي بيابيم، پر بيـراه نيـست كـه خارجيزاا بپذيريم
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ي ي شطاريه يا عشقيه سلسله بـه هـر روي. ارتبـاط داشـته باشـد طيفوريهو بسطاميه با سلسله

ي هجويري آن طيفوريه سخن به ميا، نخستين كسي است كه از سلسله و ضمن انتـساب ن آورده

ي به ابويزيد طي ي«فوربن عيسي بسطامي، آن را در زمره تصوف قلمـداد كـرده» مقبول ده فرقه

ي تذكره. است گ( شبه قاره در قرن يـازدهم هاي صوفيه ب؛20-الـف17عبـدالرحمان چـشتي،

و71-70: 1352داراشكوه، ف نيز بر طبق همين تقسيم)14: 1344، داراشكوه؛ را بندي رق تصوف

ي به صورت كاملاً تصنعي به چهارده فرقه يا خانواده  را خانواده و طيفوريه  هفـتم تقسيم كردند

) 121: 1998قادري،(.آن دانستند

ي ذيل سلسل هجويري ميه و صحو را نيز پيش و پيروان طيفوريه، بحث سكر و بايزيد كشد

را اهل صحو مي و پيروانش و جنيد را اهل سكر هجويري شايد) 282: 1387هجويري،(.ددان او

مس،در تاريخ تصوف  و مفصل به يلأ نخستين كسي است كه به صورت جدي و صـحوه  سـكر

و در ضمن آن بر،پرداخته ي عقيـد. سكر ابراز كـرده اسـت نظر خود را مبني بر برتري صحو ه

و بحث هجويري در ميان صوفيان شبه قاره بي در تأثير نبود . اين زمينه پديد آورد هاي جديدي را

الدين اميتهي، از مشايخ معروف چشتيه در لكهنو، اشاره مـي لعلي بدخشي ذيل احوال شيخ نظام

التـواريخ، از شـيخ در معنـي ايـن بيـت سـنايي كند كه روزي عبدالقادر بداؤني، مؤلف منتخب 

و شيخ» عنكبوتان مگس قديد كنند/صوفيان در دمي دو عيد كنند« و با توج پرسيد ه به مقام سكر

را از من بايزيدي پرسيدي يا جنيدي«:صحو گفت )1048: 1376لعلي بدخشي،(».معني اين بيت

و اق يذكر احوال و آثار صوفيه  شبه قارهوال بايزيد در مجالس
ي ي لازم است كه دو نكتة، شبه قاره برويم پيش از اينكه به سراغ آثار صوفيه دره  مهـم را

د آن. هيمهمين جا توضيح و ارادت صوفيان شبه قاره نسبت به بايزيد اول ي كه انس ، به واسطه

و عوارفيالاولياةلمحجوب، تذكرا سه اثر مهم يعني كشف المعارف سهروردي ايجاد شده عطار

نميي درواقع صوفيه. است اند يا در دسترسـشان شناخته شبه قاره يا كتاب مهم النور سهلگي را

از. نبوده است   كتاب دستورالجمهور احمد خرقاني كه بعد از النور در قرن هشتم هجري در حتي

بي،مناقب بايزيد نوشته شده آن؛اند اطلاع بوده نيز و ها برده زيرا كه در آثار خود نه نامي از انـد

آن نه حتي نسخه  ي.، وجود دارد ها كه در شبه قاره كتابت شده باشد اي از  دوم اين اسـت نكته

و مكتوبات خود نقل كـرده، شبه قاره كه صوفيان را در ملفوظات و اقوال بايزيد  عمدتاً حكايات



133شبه قارهمطالعاتةفصلنام

و تفسير آن ب.اند كرده مبادرتهاو گاهي به توضيح و مله مكتوبات درويژه  يـك،قاره شبه فوظات

مي)نوع(ژانر و حجم وسيعي به شمار را بـه خـود اختـصاصي آثار صوفيه از رود داده آن ديار

ي كه قبل از اين اشارهانچن. است و كرديم، نام بايزيد بسطامي در شـجره  طريقـت سـهرورديه

آن؛ چشتيه ذكر نشده است ب وليكن ارادت ي ها به و چهـره  شـاخص ايزيد به عنوان الگوي برتر

را نمي داده» العـارفين سـلطان«كه از ديرباز به بايزيـد لقـب چنان. توان ناديده انگاشت تصوف

بـا وجـود ايـن،. كردنـد آميز خطاب مـي شبه قاره نيز او را به همين لقب احترام بودند، صوفيان 

از)5:ق1333( عبدالرحيم نقـشبندي. شدند صوفيان ديگري نيز بودند كه با اين لقب خوانده مي  ،

را با لقب سلطان صوفيان نقشبندي، بهاء صوفيان چشتي. العارفين خطاب كرده است الدين نقشبند

را با ايـنن بختيار اوشي كاكي، فريدالدين گنج الدي نيز قطب  و سيدمحمد حسيني گيسودراز شكر

؛ گيـسودراز،16،20،28،30،47،57: 1311جمـالي دهلـوي،(.اند لقب مورد خطاب قرار داده 

ي 1362 از)1: عطا حسين، مقدمه سلطان باهو، از صوفيان قادري هند كه صاحب آثار متعـددي

و اسرار قادري است، نيز به سلطان جمله نورالهدي، امير  مولـوي(.العارفين مشهور است الكونين

)545: 1961عبدالحق، 

ي و همـت از بهاءالدين زكريا، مروج سلسله  سهرورديه در شبه قاره، آثار مهمي باقي نماند

را عمدتاً ي. ردان نمود صرف تربيت شاگ خود و خليفـه الـدين او سـيدجلال مهمتـرين شـاگرد

ب  يود كه پيروانش بعد از او بخاري ي جديدي به نام جلاليه را پديد آوردنـد، شاخه . سهرورديه

ي الدين حسين بخاري، معروف اش، جلال پس از او نواده  به مخدوم جهانيان جهانگشت، سلسله

ملفوظـاتي چندين مجموعـه،از مخدوم جهانيان. سهرورديه را در سراسر شبه قاره منتشر كرد

د  -238، 227، 162: 1371(العلـوم الالفاظ جـامعهها با عنوان خلاصر يكي از آن باقي است كه

و قول بايزيد اشاره شده است) 415، 327، 315، 239 . به چند حكايت

ي سلسل ي سهرورديه، بعد از سلسله ي كبرويه،ه  شاگردان مخـدوم جهانيـان بـه به وسيله

ي مخدوم حمز،مهمترين صوفي سهروردي در كشمير. كشمير وارد شد نـام) 984.د( كشميريه

و در حالت سكر داشت كه به بايزيد تشبه مي  » سبحاني مـا اعظـم شـأني« شطح معروف،جست

را تكرار مي و معتقد بود بايزيد رفيقـي،(».كه چنين گويد بـا ذات احـديت همبـر بـودآن«كرد



يبايزيد بسطامي در شبه قار 134 هنده

2003 :25(خـود،علاقه به بايزيـد ناگي است كه از شدت حمزه، بايزيد شمه از شاگردان خاص 

ي1379قاري كشميري،(.خواندرا بايزيد مي )21: توسلي، مقدمه

از معـين. اي به بايزيد داشتند صوفيان چشتيه نيز ارادت ويژه الـدين چـشتي در سـفري كـه

گذشت، با صوفي معروف آنجا، ناصرالدين استرآبادي كه خود را به بايزيد بـسطامي استرآباد مي 

وي نشان داد كرد منسوب مي  و ارادت خويش را به )9: 1311جمـالي دهلـوي،(.، ملاقات نمود

. الدين را از روي ارادتي كه به بايزيد داشتند، بايزيـد نـام نهادنـد بعدها نيز يكي از نبيرگان معين

و در زمـان حكومـت سـلطان محمـود بايزيد مزبور از صوفيان بزرگ چشتي در مندو هند بـود

الدين حسام)15: 1311؛ جمالي دهلوي، 226-225: 1383دالحق دهلوي،عب(.زيست خلجي مي 

و عام بـود،  و تقوايش زبانزد خاص متقي، از مشايخ چشتيه در قرن نهم هجري در ملتان كه زهد

را بايزيد نهاد )427: 1383عبدالحق دهلوي،(.نيز نام پسر خود

ب) 725.د(الدين اولياء حسن دهلوي كه ملفوظات نظام دوا عنوان فوائد را الفؤاد جمع كرده،

در«يكي. كند حكايت از بايزيد نقل مي  و بايزيـد حكايت نباشي كه براي توبه نـزد بايزيـد آمـد

» بـه خداونـد اعتمـاد دارنـد،معني توكل از زبان او به مريدانش گفت كه تعداد اندكي از مردم 

ي«و ديگري) 125: 1377اولياء،(  زيد كه علت امتناع از اسلام آوردن جهود باي حكايت همسايه

ي و عامه ، او درباره علاوه بر اين) 218-217: همان(». مردم دانست خويش را نوع اسلام بايزيد

بي كه از نظام» سبحاني«ويژه شطحه شطحيات بايزيد و او پاسخي داده است الدين سؤالي كرده

. بعداً به آن خواهيم پرداخت

ي ب مسأله و گفتگـو قـرار،شطحيات بايزيد ويژهه شطحيات  در شبه قاره بسيار مورد بحث

و يكي از سؤالات متداول مريدان از مشايخ، شطحيات معروف عرفاست مي حميـد قلنـدر. گرفته

 دهلـي كه ملفوظات نـصيرالدين محمـود چـراغ) 239-238، 229: 1959(نيز در خيرالمجالس 

ي مي شطحيات بايزيد از چراغ دهلي سؤ است، درباره را بـه حميـد ال و او همان پاسـخي كند

و مـا دهد كه هجويري در تشريح شطحيات بايزيد در كشف قلندر مي  المحجوب ذكر كرده است

. گرديم بعداً به آن بازمي

ترين صوفيان چشتي سيدمحمد حـسيني گيـسودراز اسـت كـه عـلاوه بـر يكي از پرتأليف

از رساله و ملفوظاتي نيز از. او باقي مانده است هاي متعدد، مكتوبات و اقـوالي كـه او روايـات
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به. الاولياء عطار استه عمدتاً مبتني بر تذكر،بايزيد نقل كرده را يكي از شاگردانش ملفوظات او

گـرايش گيـسودراز بـه عقايـد. الكلم گرد آورده است نام سيدمحمداكبر حسيني با عنوان جوامع 

و در ملفوظات خود  كه) 302-301، 254:ق1356(.شيعه واضح است به«نيز تصريح دارد هركه

مي» هم از طفيل اهل بيت رسيد،دولتي رسيد  دارد كه بايزيـدو به دنبال آن همچون عطار اظهار

و هيچ يك  را خدمت كرد و سيزده پير را درنيافتنـد تـا ايـن،صد كـه بـه نـزد امـام مقصود او

و مراد خود را نزد او يافت)ع(صادق .رهنمون شد

مي،الكلم گيسودراز جوامعدر از هفت حكايت از بايزيد نقل حكايت«: كند كه عبارت است

و توبه كردن از توجه بـه ماسـوي  حكايـت«،)206: همـان(»االله سه بار سفر كردن بايزيد به مكه

ي ملاقات  و تخطئه را، بايزيد مريد شقيق بلخي با بايزيد ، 191-190: همـان(» نوع توكل شـقيق

را،وي ديدن اهل عرصات آرز«،)247 را ولـي«،)302: همـان(» بايزيد حكايـت مـردي كـه او

او مي و روي گردانيدن بايزيد از و آب دهان انداختن وي در زمين مسجد ،)27: همان(» خواندند

شبي حكايت شبي كه بايزيد در اقامه« حكايت بـار زيـادي«،)128: همان(» سستي كرد،نماز

وي در همانجـا كه بايزيد بر شتر نهاد  و اظهار كرامت را ظالم خواندند و مردم او : همـان(»ه بود

) 177: همان(».مگر در سه مورد)ص(متابعت كامل بايزيد از پيغمبرحكايت«و) 143

ي و بنا به آثـار گيسودراز از شاگردان برجسته  نصيرالدين محمود چراغ دهلي در دكن بود

و رغم انس او با مكتب ابن اما علي. يي داشت به خوبي آشنا،عربيوي با عرفان ابن عربي، لطافت

و گداز خاصي در سخنان او به چشم مي  را به عين سوز و كلام او  همداني نزديـكهالقضا خورد

يكـي از ايـن. در تاريخ تصوف به گفتن سخنان گـستاخانه مـشهور اسـت القضاه عين. سازد مي

مي،سخنان او دفاعي است كه از ابليس و . دانـد را در سرپيچي از سجده بر آدم معذور مـي كند

را به بايزيد نسبت داده كه اگر واقعاً ايـن قـول از او باشـد، گيسودراز نيز بر همين اساس قولي

امتـان ...روزي بايزيـد: فرمودنـد«. بايزيد را بايستي نخستين صوفيِ مدافع ابليس به شـمار آورد 

او. باز مغفرت ابليس خواست.ل شد قبو. طلبد محمد را از عذاب دوزخ خلاص مي  فرمـان آمـد

از)134: همـان(».تو خاكي غم خود بخور. آتشي است، تاب آتش تواند آورد  گيـسودراز پـيش

ي اين نيز قولي از باي  مي«: ابليس قرابت دارد زيد نقل كرده كه با قول او درباره من: گويد ابويزيد

كنـد كـه يـادآور سـخنانرا از خـود اضـافه مـيو بعد از آن اين تفسير» النار كيف يحترق هو
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ي يعني ما سوخت. اين سخن از جهاني ديگر است«: استهالقضا عين و ما را عادته  آتش عشقيم

و. بر سوختن به آتش عشق است و غذاي ما همان آمده آتـش دوزخ تا قوت ما همان شده است

را،به ضرورت آتش دوزخ. يك شراره از آتش محبت باشد  نسوزد كه ايشان همين آتـش ايشان

)133: همان(» ...عشق گشته است

ي تفـسير سـور. يزيد اشاره كرده است خود نيز به با گيسودراز در رسائل ي او در رسـاله ه

ي  ندا آمد،حكايتي از بايزيد نقل كرده كه چون بايزيد وفات كرد» اياك نستعين«فاتحه ذيل آيه

و بايزيد در پاسخ گفت كه كـه چنـينو خطـاب آمـد. هيچ، اما شرك نيـاوردم كه چه آوردي؟

و آن درد را نسبت بـه«. نيست و شكمت درد گرفته بود را كه شير خورده بودي ياد كن آن شب

مي».شير كردي  مي او به دنبال اين حكايت يك رباعي را بـر آورد كه نشان دهد گفتگوي مزبـور

: كند اساس مشرب وحدت وجود تفسير مي

 گـذريباز گويي كه چـرا بـر در غيـريا بر در غير برياز در خويش مر

ــودكجا غير كو غير كو نقـش غيـر ــي الوجـــ و االله فـــ ــوي االله ســـ

)5: 1360 گيسودراز،(

بهاو،علاوه بر اين و مردن آن حكايت«در رسائل خود ديدار مريد ابوتراب نخشبي با بايزيد

وي بـه حكايت شني«و» مريد با ديدن بايزيد  و سـخن دن بايزيد آيه ما قـدروا االله حـقّ قـدره را

را چرا در دل گداي خود انـداختي،خداوند كه اگر به تو راهي نيست  اشـاره كـرده» درد طلب

ص(است  را نقل مي كند كه در مكتوبات نيز،).28،37همان، برخي از سخنان بايزيد در معراج

) 133، 127-126:ق1362(.ها خواهيم پرداخت بعداً به بخشي از آن

بعـد. باالله در شبه قاره رواج داد نقشبنديه را باقييهكه پيش از اين ذكر كرديم، سلسل چنان

وي اكثر نقشبنديان  با،از بي شاگردان و بـاالله بجـز بـاقي. رونـد او به شمار مـيي واسطه واسطه

ياي كه دربار عقيده ش)ع( ارتباط بايزيد با امام صادقه و عري نيز در همين زمينه سـروده داشت

را به دست آورند بود، تنها به مريدان خود توصيه مي  را؛كند كه رضاي مادر  چراكـه بايزيـد آن

و تأثير گـذار بـاق)83: 1964باالله، باقي(.دانست پيش از هر كاري واجب مي بـاالله،يشاگرد مهم

شمي احمد سرهندي بود كه نقطه  مي عطفي در تاريخ تصوف هند به و از همـين روسـت ار رود

 در يكي از مكتوباتش به ايـن امـر اشـاره،باالله خود باقي.اند كه به او لقب مجددِ الفِ ثاني داده 

و نوشته است و قوي«: كرده روزي چنـد. العمل شيخ احمد نام مردي است در سرهند، كثيرالعلم
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و و برخاست كرده، عجائب بسيار از روزگار آن. اوقات او مـشاهده كـرد فقير با او نشست بـه

ي. روشن گردند ها ازو ماند كه چراغي شود كه عالم مي  او مـرا بـه يقـين بحمداالله احوال كامله

 مكتوبات اوست،مهمترين اثر سرهندي) 145-144: 1988كشمي،←؛ نيز 130: همان(» ...پيوسته

و بديعي است آن. كه حاوي نكات دقيق يكه نام بايزيد در شجر با ريقت نقـشبنديان وجـودطه

و همه  را با لقب سلطاني دارد  اما احمد سـرهندي؛اند العارفين خطاب كرده مشايخ نقشبندي او

و حتي هيچ، مگر يك جا، آن هم به كنايه نمايد در هيچ كجا از اين لقب براي بايزيد استفاده نمي

وي باشد نمي،حكايتي كه مبني بر بزرگي ك. كند نقل ه خواسـته از بايزيـد يـاد در عوض هر جا

آن،كند و در نقد را پيش كشيده ما در بحث شـطحيات. ها سخن رانده است بحث شطحيات او

يبايزيد به عقيد . سرهندي بازخواهيم گشته

را در آداب بدرالدين بدري كشميري اسـت كـه كتـاب سـراج،نقشبندي ديگر الـصالحين

و در آن حكا  و اقوال بسياري از بايزيـد بـر اسـاس تصوف در قرن دهم هجري تأليف كرد يات

آن. عطار نقل نمودي الاولياهتذكر از،ها برخي از از«: عبارت است حكايت مريدي كه به پيروي

و چون خواست جمع كند نتوانست  ،)44: 1376بدري كشميري،(» بايزيد پاي خود را دراز كرد

ي حكايت پريشان خاطري بايزيد در اثر خوش« ،)46: همـان(» در خانـه داشـت انگـوري كـهه

و« را وصـيت كنـد و از بايزيد خواست او حكايت مردي كه بايزيد را بعد وفات در خواب ديد

د  را به داشتن حكايت ملاقات مريد شقيق بلخي بـا«،)48: همان(» رد طلب توصيه كرد بايزيد او

و تخطئ  ي بايزيد را، بايزيده ت ديدار مريـد ابـوتراب حكاي«و)91-90:همان(» نوع توكل شقيق

و مردن آن مريد با ديدن بايزيـد و اقـوال 100-99: همـان(».نخشبي با بايزيد ؛ بـراي حكايـات

، 235، 219، 187، 168، 143، 139، 120، 112، 29،39،56،64،75،95،109: همـان←ديگر

285 ،297 (

و اقوال بايزيد در اشعار صوفيان نيز تبلور يافته است ي از صـوفيان ناشـناس يكـ. حكايات

و حكم مشايخ صوفيه را با عنوان تحف،قادري در قرن سيزدهم هجري ي حكايات  احمـدي بـهه

و به شيخ خود كه شيخ احمد نام دارد، تقديم كرده است ي حكايـاتي كـه دربـار. نظم كشيده ه

از،بايزيد است يـد حكايت جواني كه در اثر يك بـار نگـاه كـردن بـه روي بايز«: عبارت است

ي تحف(» دعايش مستجاب شد  و نـداي حـق كـه تـو«،)18: احمديه حكايت االله گفتن بايزيـد
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را مي و بيهوش شدن بايزيد كيستي كه ما حكايـت آن مريـدي كـه علـت«،)42: همان(» خواني

را مي  و شور بايزيد مي«،)66: همان(» پرسيد بسط » دانست حكايت بايزيد كه خود را چهار ساله

را از او پرسـيدن،حكايت ديدن بايزيد«،)67: همان( و چگـونگي وصـل را در خـواب » خـدا

آن«،)97: همان( و پاسخ او كه بايزيد در خانه حكايت را گرفت و سراغ او كه بر در بايزيد آمد

و خطاب خداوند به او كه چه آوردي«و)99-98: همان(» نيست : همان(».حكايت وفات بايزيد

) 178-176:؛ نيزهمان236-237

ي شايد هيچ سلسله،شبه قارهي در ميان سلاسل صوفيه  شـطاريه بـه بايزيـداي به انـدازه

و ارادت نداشته باشد در ظهور اين سلسله به قرن نهم برمي. اعتقاد گردد كه عبداالله شطاري آن را

و مالوه هند معمول ساخت  د مهمترين شيخ اين سلسله بعـ)63: 1367احمد،(.شهرهاي جونپور

از. بود) 970.د(از شطاري، محمد غوث گوالياري نياكان او از اولاد عطار نيشابوري بودنـد كـه

گواليـاري) 333: 1914؛ لاهـوري، 267: 2001غـوثي،(.خراسان به شبه قاره مهاجرت كردنـد 

وي ارادت وافري مي  و همايون پادشاه گوركاني به ي او بـه شـيو. ورزيد صوفي اهل سكر بود ه

و و شطحيات بايزيد سلوك و احوالش چنان شبيه به بايزيد بود كـه،تعاليم  اعتقاد فراوان داشت

و در آن كتـاب كتابي با عنوان معراج،حتي به تبعيت از وي  مقامـات حـال عـروج،نامه نوشت

را درج كرد را. خويش و مخالفـت شـديد علمـاي عـصر همين امـر باعـث گرفتـاري او شـد

بعـد از وي، شـاگردش،) 158-157: 1983؛ نيزرضوي، 334-1914:333لاهوري،(.برانگيخت

ي ملقب به طاووس) 998.د(الدين گجراتي وجيه او نيز مـورد. شطاريه شد الاولياء، شيخ سلسله

را. توجه دربار همايون قرار گرفت  اعتقاد او همچون پيرش، چنان به بايزيد زياد بـود كـه مـردم

ي اگـر فايـد«كـرد كـه همواره تحريض مـي  ي بـاطني مـيه ي شـطاريه خواهيـد در سلـسله

را مريد گرديـد العارفين، سلطان و پيران اين سلسله و بـا حالـت» سلطان بايزيد بسطامي درآييد

ميه اعتراض نسبت به سلسله ي«: گفتاي ديگر و رفعت خواهيد در سلسله و اگر عظمت  چشتيه

و بيعت نماييد گجراتي اعتقـاد داشـت كـه پيـرش،) 1111: 1376لعلي بدخشي،(».قادريه رويد

اهـد بـاطن كـه خو هـر«پـس. گوالياري، همان بايزيد است كه در اين بدن تمثـل يافتـه اسـت 

 گو برود بر ظاهر شيخ محمد غـوث نظـر، سلطان بايزيد بسطامي را به ظاهر بيند،العارفين سلطان

) 1096: همان(».اندازد
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 قارههاي صوفيه در شبه بايزيد به روايت تذكره
اكثر مطالبي كـه.اند هاي صوفيان در شبه قاره از قرن هشتم هجري به بعد تأليف شده تذكره

و بدفهمي،ها درج است در آن  و غالباً به غلطات . هاي متعـددي دچـار اسـت دست اول نيست

و مĤخذ عمد يمنابع و اقوال صوفيان بـزرگ خـصوصاً صـوفيان ايـران،آنه ها در درج احوال

يال طبقات و تذكر صوفيه و گاهي نفحـاتيالاولياه خواجه عبداالله انصاري الانـس جـامي عطار

.است

،نخستين كتـابي كـه احـوال نخـستين صـوفيان را بـه صـورت جداگانـه تـصنيف كـرده

را مؤلف آن، ضياء. السلوك است سلك الدين نخشبي احتمالاً از صوفيان چشتي بود كه اين كتاب

و در آن 138او. فصل يا سلك نوشت 151در  را بـه آداب تـصوف اختـصاص داده هـا سلك

ي سلك پاياني نيز ويـژ13.اقوال صوفيه را به عنوان شاهد استفاده كرده است   احـوال صـوفيهه

كـه بـه صـورت نخشبي علاوه بر اين. يك سلك تعلق گرفته است،بزرگ است كه به هر كدام

و هشتم، پنجاه پراكنده در سلك  و بيـست هاي شانزدهم، سي و پنجم، صد و بيست و ششم، صد

و اقوال بايزيد اشاره مي و پنجم به حكايات و سي و صد و دومو ششم و چهـل كند، سلك صد

و بر اساس تذكررا نيز به او اختصاص مي  . نمايـد احوال بايزيد را بازنويـسي مـييالاولياه دهد

ي نكت و اقـوالد، اشعاري است كه نخشبي از خود،السلوك بديع سلكه ر پي برخي از حكايات

و ظرافت خاصي به آن و لطف .ها بخشيده است بايزيد اضافه كرده

ي الاسرار عبدالرحمان چشتي است كه در قرن يازدهم هجري نوشته شدهه ديگر، مرآ تذكره

ي او در مقدم. است و اظهار داشته است كـه، كتابشه را به بايزيد نشان داده  ارادت فراوان خود

مي چله هرچه و رياضات متعدد بـر خـود همـوار مـي نشيني  بـه مطلـوب خـود،سـاختم كردم

چـون در ذكـر«الاوليا بودمةهجري كه مشغول خواندن تذكر 1030 كه در سال تا اين. رسيدم نمي

حضرت خواجه بايزيد بسطامي قدس سرهّ رسيد آن حالت را كه هميـشه،العارفين معراج سلطان 

قبـل از ايـن هـم اشـاره)الف9گ: عبدالرحمان چشتي(».تكلفّ منكشف گشتبي،نمود تمنا مي 

و همـان بهتـر كـه مي كند كه براي مريد قبيح است كه خود را به مذاهب فقهـي منـسوب دارد

را بـه مـذهب امـام  سالكان خود را به مذهب اهل تصوف نسبت دهند، همچنان كه بايزيد خود

(نسبت كرد)ع(صادق گ.  احوال صوفيه را بـه صـورت،عبدالرحمان چشتي)ب7-الف7همان،
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و احوال ي طبقه طبقه ذكر كرده يعمد. هفتم گنجانده استو اقوال بايزيد بسطامي را در طبقه ه

و كشفة تذكر،منابع او در اين طبقه و شرح شطحيات روزبهان اسـت الاوليا : همـان(.المحجوب

)ب109-الف107گ

ي ديگر كه همزمان با مرآه مؤلف اين تـذكره،. الاوليا است الاسرار نوشته شده، سفينه تذكره

و با اين  وي بـسيار محمد داراشكوه، از شاهزادگان گوركاني هند است كه اشـتغالات حكـومتي

و به يكي از مشايخ قادري بـه نـام ملاشـاه، دسـت؛بود  اما تعلق خاطر زيادي به صوفيه داشت

ك. ارادت داده بود يه از جمل او تأليفات زيادي دارد و سكينهها سفينآنه . الاوليا اسـتهالاوليا

و هر فصل به مشايخ سلسله هاي موجـود هنـد اختـصاص كتاب او در چندين فصل تنظيم شده

ي«، كتاب فصلي دارد با عنوان علاوه بر اين. يافته است  »ي بـزرگ هـا شـريف خواجـه سلـسله

را به احواقس، داراشكوه در اين فصل)74-73: 1318داراشكوه،( و متي ل بايزيد اختصاص داده

ي ي. الانس جامي استو نفحات الاولياه تذكر، وي منبع عمده او قابل توجه آن اسـت نكته كـه

را ذيل سلسل  ا احوال بايزيد و به نوعي خواسته لقا كند كـه بايزيـد داخـل نقشبنديه درج نكرده

ي . رسمي نبوده استهيچ سلسله

ي كتاب ديگر، تذكر ي معيه . اسـت) 1203.د( ميرعليشير قانع تتوي ار سالكان طريقت نوشته

بودند كـه از شـيراز بـه شـبه قـاره) 883.د(الدين عبداالله دشتكي نياكان تتوي از اخلاف اصيل

در. كوچيدند و بزرگان را قرن به قرن بيان تن از زه1760اين تذكره سوانح احوال او و صوفيه اد

ا. كند مي ، 1379تتوي،(.است از كتب پيشيناي تقريباً خلاصه،ول تا دهم هجري تراجم رجال قرن

ي نوشاهي ي)74-73:مقدمه ي بديع تذكره دوي احوال بايزيد، اشـاره تتوي در ذكر نكته او بـه

و)ع( شاگرد امـام صـادق،بن سروشان بايزيد است كه يكي بايزيد كبير يا طيفوربن عيسي  اسـت

و بعد از بايزيدركه متأخّ بن علي زاهد بسطامي بن عيسي آدم ربنصغير يا طيفو ديگري بايزيد   است

و كبير مي و شاگرد او نبود زيست دو. هرگز با امام ملاقات نداشت با وجود اين، تتوي احوال اين

و غلطات متعدد در  او. كرده است آن واردرا به هم آميخته ، الاوليـاةايـن بخـش تـذكر در منـابع

و اخبار حيدرالاسرار سيد جامع ) 127-126:همان(.است الاخيار عبدالحق دهلوي آملي

ي ي الاولياة ديگر، مرآ تذكره م نوشته ي. است) 1238.د(حمد شعيب شيخ وي منبع عمـده

و نفحات الاوليا، رشحات عينة تذكر،در احوال بايزيد او ذيل. الانس جامي است الحيات كاشفي
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دو،فصل مربوط به بايزيد وي نزد به هر و اويـسي بـودن)ع( امام صـادق قول شاگردي مستقيم

ي : 1379شـعيب،(.كه يكي را بر ديگري ترجيح دهـد بدون اين. ايشان اشاره كرده است رابطه

را به بايزيد اختصاص داده شعيب علاوه بر اين) 208-210 لاي مطالب كتـاب در لابه،كه فصلي

) 402، 306، 295، 274، 9،271: همان(.به حكايات مختلف بايزيد اشاره كرده است

ي مهم ديگر، خزينه ي تذكره و اديبـان الاصفيا نوشته  غلام سرور لاهوري، يكي از عالمـان

عا كتاب او جزو آخرين كتاب. بزرگ شبه قاره است لم تصوف بر سنت آثاري هايي است كه در

و نفحاتيالاوليا همچون تذكره  . سـيزدهم نوشـته شـده اسـت الانس جامي در اواخر قرن عطار

را به مشايخ يكـي از سلـسله و هر باب را به چندين باب تقسيم كرده هـاي لاهوري كتاب خود

اطلاعات او در مورد مشايخ گذشـته برگرفتـه از آثـاري. معروف شبه قاره اختصاص داده است 

و تذكر  االاوليايههمچون طبقات سلمي، طبقات انصاري  را ذيـل او احـوال بايزيـد. سـت عطار

ي او تذكره و منبع عمده ي نقشبنديه درج كرده ( عطار اسـت الاولياي سلسله : 1914لاهـوري،.

ب چيز تازه)519-522 آنهاي در مطالب او موجود نيست ي جز از كه يك قطعـه  هـشت بيتـي

)522: همان(.خود در ماده تاريخ وفات بايزيد افزوده است

 شطحيات بايزيد در شبه قاره
آنن صوفي كه در شبه قاره به صورت جد نخستي و هـاي با شطحيات بايزيد مواجهه داشته

و بررسي قرار داده  و سـعي هجويري يك صوفي متـشرّ. هجويري است،را مورد بحث ع اسـت

ي كند هرچه مي و بزرگ گفته صوفيه را ابتدا به معيار شريعت بسنجد اند خصوصاً شطحيات آنان

و تفس  و سنت برآيد ير آن سپس در مقام توجيه ترين شطح بايزيـد معروف. ها با استفاده از كتاب

مي. است» سبحاني ما اعظم شأني« مناقشه قرار گرفته كه بسيار محلّ  توانـد ايـن هجويري چگونه

را بپذيرد؟  و التفرقـه«عنوان او ذيل فصلي با كلام معارضِ با شريعتِ بايزيد » الكلام فـي الجمـع

. دارد كه سالك از دو راه به مطلوب حقيقي دسـت خواهـد يافـت ار مي اظه) 374-376: 1387(

و چله،يكي و ديگري راه مجاهدت است كه سالك بايد با رياضت  راه مشاهدت،نشيني طي كند

و هرچه هست و سعي سالك در آن هيچ دخلي ندارد . موهبـت خداونـد اسـت،است كه اختيار

و،بدين ترتيب، حاصل راهِ نخست يثمر تفرقه است در.جمع، راه دومه آن فلـذا خيـر سـالك

و به جمـع  است كه اگر هم مجاهدتي دارد، چشم به موهبت خداوند بدوزد تا از تفرقه رها گردد
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مي. بپيوندد را نيز تجويز حـديث. قـرب نوافـل-كنـد هجويري با كشف مرض تفرقه، داروي آن

آن،قرب نوافل از احاديث قدسي است كه صوفيه  بـر اسـاس ايـن. انـد استفاده كرده فراوان از

مي،حديث و در اين،كند كه هركه به اين مقام برسد هجويري تأكيد  موهبت حق نصيب او شده

مي» سبحاني ما اعظم شأني«مقام است كه كلام وي مـستولي. شود از سالك صادر چراكه حق بر

و فعل او فعل حق است؛ همانگونه كه خداوند به پيغمبرش  اذ«:ودفرمـ)ص(شده و مـا رميـت

آن.»)17: انفال(رميت ولكنّ االله رمي و الصحو«كه در فصل هجويري با صحو» الكلام في السكر

و بدين طريق مقام جنيد را افضل از مقام بايزيد دانسته است  ،)282: همان(را بر سكر برتري داده

و تفرقه« در فصل ولي را بر صدر»جمع در. جمـع انگاشـته اسـتو صاحب مقام نشانده بايزيد او

مي،پايان همين فصل  را كامل به كلام خود و ضمن تقسيم مقام جمع جمع«و»جمع سلامت« كند

مي»تكسير را در مقام جمع سلامت ي گنجاند؛ زيرا كه خداوند بايزيـد، بايزيد  حـال را از غلبـه

و اجازه نداد او محافظت ) 379: همان(.ون بگذاردشريعت بير طريقرا از اي پاي خويش ذره كرد

ي ي هجويري درباره و مقـام معنـوي وي عقيده  البتـه در صـوفيان بعـدي، شطح بايزيـد

الدين اوليا تمايلي به تفـسير در ميان مشايخ چشتيه، نظام. تأثير نبود صوفيان شبه قاره بي خصوصاً

كه»سبحاني«در مورد شطح.و توضيح شطحيات بايزيد نشان نداد  در آخـر« بايزيـد، معتقد بود

و گفت من اين سخن  ايـن سـاعت زنّـار. من جهودي بودم. نيكو نگفتم،عمر از آن مستغفر شد

مي مي و از سر مسلمان ي) 231: 1377، اوليا(».شوم گسلم و خليفه  او، نصيرالدين وليكن شاگرد

ي محمود چراغ دهلي با وجودي كه از روي تواضع را انـدازه خـ، اين دسـت سـخنان ود فهـم

مي؛داند نمي آن،كند كه اين گونه كلمات اما باز تأكيد و مشايخ از شطحيات عشاّق است را هـا

 به سخنان هجـويري،در جايي هم كه با اصرار مريدان در تفسير آن مواجه شده.اند سر حال گفته 

و با ذكر حديث قرب نوافل مي،تمسك جسته را در حالت قـر اظهار ب دارد كه بايزيد شطحيات

دراز شاگرد چراغ دهلي، گيـسو) 239-238، 229: 1959چراغ دهلي،(.حق بر زبان رانده است

ي)9-10،12: 1362( در، وحدت وجود نيز بر اساس عقيده  معتقد اسـت كـه عـارف هرچنـد

مي؛جهان انساني حضور دارد و نور و وصال از اصلِ وجود، فيض و ولي در حالت اتحاد گيـرد

ر  از آن جـايي كـه. رانـد بـر زبـان مـي،ا كـه پرتـو آن نـور اصـيل اسـت اين گونه سـخنان

 در جـايي،معتقد به رؤيت خداوند در اين دنيا با چـشم سـر اسـت)47-44: 1360(گيسودراز
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يرا به معني رؤيت خداوند» سبحاني«شطح)88: همان( و به وسيله  بايزيد در اين دنيـا دانـسته

را به عرفان البته براي اين كـه)38: همـان(نويـسد مـي،عربـي هـم نزديـك كنـد ابنكه خود

يا حق را نشان داده است» سبحاني«انسان كامل در شطح» بود«الحقيقت .خود

صوفي چشتي ديگر كه به تفسير شطحيات بايزيد مبادرت كـرده، حميدالـدين نـاگوري، از

و هفتم هجري است  ل. مشايخ قرن ششم وي به تفسيري است كه با عنوان وايح بر كتـاب شهرت

ي ناگو. سوانح احمد غزالي نوشته است  و يحبونـه«ري همچون غزالي با استشهاد به آيه » يحبهم

و عشق سخن مي و معشوق و اعتقاد دارد كه بايزيد در همـين مقـام شـطح از اتحاد عاشق گويد

راند» سبحاني« هـر. ونه برآمـد تخم يحب،هاي يحبهم را در زمين فطرت افكندند نقطه«:را بر زبان

و اين معني ... سبحاني. رنگ تخم اول باشد آينه تخم دويم هم  اگر پديد آيد از اين اصل پديد آيد

او در جايي ديگر بـاز بـه).41-10،40-9؛ نيز 112-111: 1337همداني،(» به ذوق معلوم گردد 

مي شطح بايزيد اشاره مي را در تفسير آن و اين رباعي :آورد كند

و شاه الاوليا داراشكوه نيز در سكينه  كه در احوال مشايخ قادري خصوصاً شيخ خود، ملاشاه

ي» سبحاني«ميانجيو است، شطح را بر اساس طريقه و از زبان ملاشاه چنين تفسيرق بايزيد ادري

را نظر عالي اين همه اولياء«: كند مي و چون خودي خـود االله بر همان اصلِ وجودِ لامحدود افتاده

بي در آن وجودِ بي  و آن ذاتِ موجودِ بي حد مي،اند كران فاني ساخته نهايتِ گويند همـان اگر حق

مي وجودِ بي  را خ حدِ مطلق و در نظرهاي را دارنـد همان ذاتِ موجودِ بـي،ودگويند در» حـد و

ما«: ايدافز ادامه مي ي ... در مشرب  اعلي رسيدن بر كمال حال ميسر است، بـر وجـه به اين مرتبه

و اكمل 188: 1344داراشكوه،(».اتم(

ي و مـرز ميـان، نقشبنديه ركن اساسي سلسله و ايجاد حد  پايبندي مطلق به احكام شريعت

ا و معبود و مجددِ الفِ ثـاني، سـرآمد در اين ميان احمد سرهندي ملقب به امام ربا.ستعبد ني

ي  و اصرار شگفت. صوفيان نقشبندي است همه آور سرهندي بر شريعت، راه را بر هرگونه توجيه

و تيغ تيز شريعت  و طامات صوفيه بسته وي تفسير ترهّات  قرباني زيـادي از ايـن طايفـه،مداري

نظ. گرفته است في«ر سرهندي در از»الحقيقت خادم علوم شـرعيه اسـت طريق صوفيه و مقـصود

يور تو مـرا پـست كنـدچون نور ظه  عشق مر مرا مست كندوز باده

ــر شــوم از عــالم امكــان آنگــه  كندم هستـال واجبـدر عين كمبرت

)48: همان(
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به».حصول ازدياد يقين است به معتقدات شرعيه كه حقيقت ايمان است«سلوك فلذا اگر صوفيه

و حالي مي  مي وجد و الهامات براي ايشان حاصل و مكاشفات گـردد تـا بـه ميـزان شـرع رسند

ي در مرتبـ،واقع مشاهداتي كه صوفيه به آن خرسندندو در اي ارزش ندارد ذره،سنجيده نشود  ه

؛ 210، مكتــوب339:؛ همــان207، مكتــوب327-1:326ج1977ســرهندي،(ثــاني قــرار دارد

و قربي دارند ). 217، مكتوب 352: همان←نيز ي مشايخ صوفيه اگر ارج  آن است كـه، به واسطه

را تابع احكام شرعيه ساخته« و مواجيد و ). 221، مكتـوب 364، 359: همان(»اند احوال ذوالنـون

و خالد  و بكر و عمرو و شبلي با زيد و جنيد م«بايزيد » جتهـدان در احكـام اجتهاديـه در تقليـد

و الهامات برابر و مكاشفات ي ند آن. مزيت ايشان نيست، مايه ، تبعيـت ها امتياز بخشيده آنچه به

ي  ـآنـان در همـه و حـالات از احكـام شـريعت ب ج(.وده اسـت احـوال ، 156-2:155همــان

مي)55مكتوب مي بدين ترتيب سرهندي به خود اشاره و تأكيد نمايد كـه اگـر بـه حقيقـت كند

و ذره  و جماعت دست يابد و مواجيد براي وي حاصـل نـشود معتقدات اهل سنت ،اي از احوال

ج(.باكي نيست )112، مكتوب1:221همان

)43مكتوب:1ج(او خود در مكاتباتش. هي است سرهندي يك صوفيِ وحدتِ شهوديِ تنزي

و عقايد ابـن تصريح دارد كه ابتدا بر مشرب پيرش، باقي در باالله، وحدت وجودي بوده را عربـي

مي،اين باب  و تقرير آن؛كرده است تدريس و بـه مقـام بـالاتر از  اما بعدها از آن روي گردانيده

او در توضـيح وحـدت شـهود. يافته اسـت يعني به مقام وحدت شهود يا توحيد شهودي دست

را،و توحيد وجودي ... توحيد شهودي يكي ديدن است«: نويسد مي و غير او  يكي موجود دانستن

مي».معدوم انگاشتن  مثل اين اسـت كـه،توحيد وجودي«:گويد او در توضيح اين دو نوع توحيد

و معدوم بداند سالك به وقت طلوع آفتاب، ستاره و توحيد شهودي مثل آن اسـت ها را نفي كند

ي كه سالك به وقت طلوع آفتاب ستاره ي غلبـه و اين نديدن به واسطه  نـور آفتـاب ها را نبيند

و چون سالك در اين وقت را ببينـد تواند ستارهنمي، دچار ضعف بصر است،است امـا اگـر. ها

مي البته ستاره ...ضعف بصر او از بين برود  كه ها را نيز مشاهده همـان(» از آفتـاب جداسـت كند

آن).43، مكتوب 112-1:111ج را وارد معركه،كه سعي دارد سرهندي با  رد يـا قبـولي خود

ج(شطحيات صوفيه نكند را، ولي در جـايي)33، مكتوب 3:355همان شـطح سـبحاني بايزيـد

ي  مي وحدت شهود تفسير مي مطابق عقيده و ...نيابي يزيد البـسطامي سـبحا ...قول«: نويسد كند



145شبه قارهمطالعاتةفصلنام

و مخالفـت را دور بايـد سـاخت و انسب آن است كه به توحيد شهودي فرود بايـد آورد . اولي

ي هرگاه ماسواي حق سبحانه از نظرشان مختفي شد  آن حـال بـه ايـن الفـاظ تكلّـم، در غلبـه

و غير حق سبحانه و در سبحاني نيز تنزيه حق است نه تنزيه خود كـه ... اثبات ننمودند،فرمودند

ب ،اليقين كه مقـام حيـرت اسـت اين سخنان در مقام عين ... تمامه از نظر او مرتفع شده استهاو

مي بعضي را رو مي و چون ازين مقام حق دهد و به مي گذرانند  از امثال اين كلمات،رسانند اليقين

و از حد اعتدال تجاوز نمي تحاشي مي ج(».فرمايند نمايند )43، مكتوب1:112همان

و حـق اليقـين، عـين جاهاي ديگر نيز از اصطلاحات قرآني علم سرهندي در اليقـين اليقـين

و مرتبه پايين،اليقين علم. كند استفاده مي  اي است كه عارفان وحدت وجودي بـه ترين مرتبه است

ي.اند آن نائل شده مي عين، دوم مرتبه و سالك در آن به مقام وحدت شهود و اليقين است رسـد

و  و جنيد در اين مقام شطح گفته امثال بايزيد ي.اند حلاج اليقين است كه سالكحق، سوم مرتبه

 و تنها سالكاني به ايـن مقـام،اين مقام. كندت دست پيدا مي به مقام عبودي  لايق هر كسي نيست

به مي و را طي كرده ج(. مقام فرق بعد الجمـع رسـيده باشـند رسند كه مقام جمع ، 2:220همـان

ي سـرهندي مخـالف)95وب، مكت241-240:؛ همان80مكتوب چنانكه ملاحظه كرديم، عقيـده

ي هجويري است  ي. عقيده را بـر امتياز ويژه، بعد از جمعاو براي مقام تفرقه و آن اي قائل است

مي،جمع مورد نظر هجويري .دهد رجحان

تي»سبحاني«جز شطحهب و به وي، دو شطح ديگر بايزيد از نظر سرهندي دور نمانده غ انتقاد

) نشان من بلندتر است از نشان محمد(» لوائي ارفع من لواء محمد«يكي شطح. گرفتار آمده است

بـه نظـر سـرهندي ايـن. است كه مشهور است بايزيد آن را در معراج خود بر زبان رانده است

)ص( مثـال پيغمبـر، زيراكه آنچه بايزيد در معراج ديده؛سخن از بزرگترين غلطات صوفيه است 

را بـالاتر از مثـال پيغمبـر. بوده كه در تحت اسم آن حضرت مندرج است )ص(از اين رو خود

و قدرت تميز حق از باطل نداشته و چون در حال سكر بوده و چنين كلامي،ديده  به غلط افتاده

ج(.بر زبان جاري ساخته است شطح ديگر) 220، مكتوب 356:؛ همان 202، مكتوب 1:321همان

زاگر عرش« يو آنچه در عرش است در را از فراخي قلـب هـيچ اويه  قلب عارف بنهند، عارف

را واداشـته اسـت كـه است» احساس به آن نشود و او و تأسف سرهندي را برانگيخته كه خشم

و سيدالطائفه باشند، هرگاه چنـين العارفين رؤساي صوفيه كه سلطان!عجب هزار عجب«: بنويسد
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گ ... گويند و نويسد از ديگران چه ج(».ويد به اعتقـاد سـرهندي هرگـاه)10، مكتوب2:32همان

مي تازه قابلي،قلب سالك به نهايت استعداد خود برسد  را از يابـد كـه بـه فـيض لمعـهت آن اي

و اين لمعه نسبت به لمعات الهي قطره لمعات بي پـس.اي است در برابـر دريـا نهايت حق برسد

را عرش  و فراخي آن است،انددهاالله خوان اگر قلب عارف  بلكه بر سبيل تشبيه؛ نه به دليل عظمت

مي.و تمثيل است در«: نويسد او سپس در توضيح سخن خود چنانچه عرش مجيد بـرزخ اسـت

و امر را، قلب نيز برزخ  و جامع است هر دو طرف خلق و عالم امر در عالم كبير، ميان عالم خلق

و عالم امر در عا  را است ميان عالم خلق و امرِ آن عالم و جامع است هر دو طرف خلق لم صغير،

ج( مي،با اين همه، سرهندي براي تلطيف فضا).21، مكتوب2:51همانجا؛ نيزهمان كه تأكيد كند

را در حالت سكر گفته باشد . رواست،اگر بايزيد اين سخن

 نتيجه
و مقامـاتي كـه از او يكي از جهت احوال. خوش درخشيد،قاره بايزيد از دو جهت در شبه

و ملفوظات تذكرهدر و مكتوبات و مجالس و ديگر ها ازاز شبه قاره نقل شد جهت شطحياتي كه

و اقبال سر زبان او بر  را برانگيخـتياي از مشايخ صوفيه انكار پارهو ها افتاد انيـماز. شبه قاره

اند به با نگاهي متفاوت سرهنديو هجويري تنها،قاره شبه بزرگانيصوف . شطحيات بايزيد نگريسته

و مبتني بر شريعت نگاهي هجويري و سرهندي،معتدل هـا آن سخت بـر به شطحيات بايزيد دارد

.تازد مي
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، گردآوري حسن دهلوي، تصحيح محمد لطيف ملك، به فوائدالفؤادالدين، اولياء، نظام-3

.1377روزنه،: تهرانچاپ اول، كوشش محسن كياني،

ب، كلياتباالله، باقي-4 و : لاهورچاپ اول،، رهان احمد فاروقي مرتبه ابوالحسن زيد فاروقي

.1964دين محمدي پريس،

الـدين قريـشي،، مرتّـب عـلاء العلـوم الالفاظ جامعهخلاصالدين، بخاري، سيدجلال-5

و مقدمه غلام سرور، اسلام و تحشيه و پاكستان،: آباد تصحيح .1371مركز تحقيقات فارسي ايران

: آبـاد الـدين، اسـلام، به تصحيح سيد سراجينالصالح سراجبدري كشميري، بدرالدين،-6

و پاكستان، .1376مركز تحقيقات فارسي ايران

7-، ي احمـدي بي نام ي، تحفه ي خطـي شـماره ي كتابخانـ:، پاكـستان 598نـسخه ه

تابخش گنج .، بي

ي تذكرتتوي، ميرعليشير قانع،-8 و تحـشيه معيار سالكان طريقته و مقدمه ، به تصحيح

و پاكـستان،: آباد اسلامچاپ اول، ات سيد خضر نوشاهي،و تعليق مركز تحقيقات فارسـي ايـران

1379.

مطبـع: دهلـي،يچـاپ سـنگ، به اهتمام سيد ميرحـسن، سيرالعارفينجمالي دهلوي،-9

.1311رضوي، 

و خيرالمجالسچراغ دهلي، نصيرالدين محمود،-10 ، گردآوري حميد قلندر، با تـصحيح

و تعليقا .1959دانشگاه عليگره،: عليگرهچاپ اول،ت خليق احمد نظامي، مقدمه

ي رسالچرخي، يعقوب،-11 و مقدمـه محمدنـذير رانـج اُنسيهه و ترجمه هـا،، تصحيح

و پاكستان،: آباد اسلام .1362مركز تحقيقات فارسي ايران
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يالاسرارةمرآچشتي، عبدالرحمان،-12  بريتيش:، بريتانيا or. 216 خطي شمارة، نسخه

.ميوزيم

و مقدمه مخدوم رهين، العارفين حسناتداراشكوه، محمد،-13 چاپ اول،، با تصحيحات

.1352ويسمن،: تهران

نوَِل:، چاپ سنگي، لكهنوالاولياهسفين، ____________-14 .1318كشِور، مطبع

و محمدرضا جلالي نائي الاولياءهسكين، ____________--15 چـاپ ني،، به كوشش تاراچند

.1344 مطبوعاتي علمي، مؤسسه: تهراناول، 

و توضـيح علـيم اشـرف اخبارالاخيار في اسرارالابرار دهلوي، عبدالحق،-16 ، تصحيح

و مفاخر فرهنگي،: تهرانچاپ اول، خان، .1383انجمن آثار

ج معارف اسـلاميهةاردو دائر ريتر، هلموت، ابويزيد بسطامي،-17 دانـشگاه:، لاهـور1،

.1964اب، پنج

.1362اميركبير،:، چاپ پنجم، تهرانارزش ميراث صوفيهكوب، عبدالحسين، زرين-18

.1363اميركبير،:، چاپ دوم، تهرانجستجو در تصوف ايران، ____________- 19

في كتاب سراج طوسي، ابونصر،-20 ، به تـصحيح رينولـد الـن نيكلـسون، التصوف اللمع

.1914بريل،: ليدنچاپ اول،

.1977 ايشيق، مكتبه:، افست استانبولمكتوبات امام ربانيسرهندي، احمد،-21

و تعليقات غلام ناصر مروت، الاولياءةمرآشعيب، محمد،-22 و تحشيه چاپ، به تصحيح

و پاكستان،: آباد اسلاماول،  .1379مركز تحقيقات فارسي ايران

و، الاوليـاءةتذكرعطار نيشابوري، فريدالدين،-23 بررسـي، تـصحيح مـتن، توضـيحات

.1378زوار،: تهرانچاپ دهم، فهارس از محمد استعلامي، 

ي، القضاه همداني، عين-24 ي لوايح رساله و تحشيه چـاپ رحـيم فـرمنش،، به تصحيح

.1337تهران، اول، 

خدابخش اورينتـل پبلـك:، مرتبه محمد ذكي، پتنا گلزار ابرار غوثي شطاري، محمد،-25

.2001ي، لائبرير
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و دينـي خـدمات قادري، فريدالدين،-26 ، سندهـ كي اكابرين قادريه كـي علمـي

.1998قادري پبليشنز،: كراچي

ي كـشميري(الطالبين راحتقاري كشميري، حسن،-27 ، بـه)سـخنان مخـدوم حمـزه

ي و مقدمه و: آباد اسلامچاپ اول، محمدمهدي توسلي، تصحيح مركز تحقيقـات فارسـي ايـران

.1379ستان، پاك

.1961انجمن ترقي اردو پاكستان،:، كراچيقاموس الكتب اردومولوي عبدالحق،-28

مكتبـه:، افـست اسـتانبول المقامـات بركات احمديه يا زبده كشمي، محمد هاشم،-29

.1988، الحقيقه

محمـداكبر، گـردآوري سـيد الكلـم جوامـع گيسودراز، ابوالفتح سيدمحمد حسيني،-30

ي حسيني، به  و تحشيه مطبع انتظـامي،: كانپور،يچاپ سنگ حافظ محمدحامد صديقي، تصحيح

1356.

ي، ____________-31 و اهتمام حافظ سيد عطا حـسين، يازده رسائل مجموعه ، به تصحيح

.1360برقي پريس،: حيدرآباد دكن،يچاپ سنگ

و اهتمام حافظ سيد عطا حـسين، مكتوبات، ____________-32 ،يچـاپ سـنگ، به تصحيح

.1362برقي پريس،: حيدرآباد دكن

نوَِل:، چاپ سنگي، كانپورالاصفياه خزينلاهوري، غلام سرور،-33 .1914كشِور، مطبع

و الانـس القدس من شـجرات ثمراتلعلي بدخشي، لعل بيگ،-34 و تـصحيح ، مقدمـه

.1376ني، پژوهشگاه علوم انسا: تهرانچاپ اول، تعليقات سيد كمال حاج سيد جوادي،

ج جهان اسلامي دانشنامه، افسانه، خواجگان، منفرد-35 كتـاب:، چاپ اول، تهـران16،

.1390مرجع، 

ي،ديوان نظميات الدين، ميرغياث-36 ي:، پاكستان 16144ي شمارةخط نسخه  كتابخانـه

.بخش گنج

ي السلوك سلكالدين، نخشبي، ضياء-37 و تحـشيه و تصحيح آ، با مقدمه ريـا، غلامعلـي

.1369زوار،: تهرانچاپ اول، 
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، بـه اهتمـام ارشاد رحيميه در طريق حضرات نقشبنديه نقشبندي، محمدعبدالرحيم،-38

.1333مطبع مجتبائي،: دهليچاپ اول، محمد عبدالاحد،

و تعليقـات محمـود المحجـوب كشفبن عثمان، هجويري، علي-39 و تـصحيح ، مقدمـه

.1387سروش،: تهراناول، چاپ عابدي،
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